در این جلسه که در روز یکشنبه مورخ 19/09/1391 در اتاق 215 برگزار شد دکتر نگار داوری اردکانی معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در ابتدا اهداف مدنظر سلسله نشست‏های دانشکده ادبیات و علوم انسانی را چنین تبیین کرد:

سلسله نشست‏های دانشکده ادبیات و علوم انسانی پنج هدف تحلیل چالش‏های پژوهش در دانشگاه‏، معرفی میان‏رشته‏ای های علوم انسانی با علوم انسانی و سایر علوم، معرفی حوزه‏های نو پژوهشی در علوم انسانی، معرفی دستاوردهای پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده و افزایش تعاملات درون گروهی، بین‏دانشکده‏ای و بین‏دانشگاهی را دنبال می‏کند. دکتر داوری ضمن معرفی سخنران، موضوع این نشست را منطبق با هدف معرفی حوزه‏های پژوهشی نو اعلام نمود. 

اولین پرسشی که انسان در حوزة تخیل‏شناسی از خود می‏پرسد این است که چه تفاوتی بین نماد و نشانه وجود دارد؟ انسان برای اینکه با جهان ارتباط برقرار کند، مجبور است از نظام نشانه‏ها استفاده کند، نظام‏ها نشانه‏ها از دال و مدلول تشکیل شده که رابطة آن‏ها قراردادی است. انسان چطور می‏تواند مستقیم و بی‏‏واسطه دنیا را بشناسد؟ دو حالت وجود دارد: یا اینکه انسان مستقیماً با دنیا یکی شود و شهود رخ ‏دهد که در این صورت ادراک و تفکر صورت نمی‏گیرد؛ چون دیگر فاصله‏ای وجود ندارد. یا اینکه انسان با دنیا ارتباط برقرار کند، کاری کند که نشانه‏ها از حالت قراردادی خارج و یک رابطة طبیعی ایجاد شود. که اگر رابطه‏ای ایجاد شود با نماد روبه‏رو هستیم. حال پرسش این است که چطور می‏توانیم نشانه‏ها را به نماد تبدیل کنیم؟ آیا اساساً نشانه‏هایی که رابطة نمادین داشته باشند، وجود دارند؟ در زبان چنین نشانه‏هایی وجود دارد: در نام‏‏آواها مثل شرشر آب، خش‏خش برگ این رابطه حدوداً وجود دارد. در بعضی نشانه‏های دیگر هم این رابطه وجود دارد: عکس من خیلی شبیه من است، پس رابطة طبیعی در آن وجود دارد. فیلم علاوه بر تصویر، حرکت هم دارد، باز هم جلوتر می‏رویم: تئاتر. از سینما خیلی طبیعی‏تر است. باز هم طبیعی‏ترش می‏کنیم: نقالی. باز هم نزدیک‏ترش می‏کنیم، وارد حوزة مراسم آیینی می‏شویم. در تعزیه کسی هست که نقش امام حسین را بازی می‏کند. قرارداد است اما ملاحظه می‏کنید وقتی امام حسین شهید می‏شود، با اینکه در فرهنگ اسلامی زن نمی‏تواند به مرد دست بزند، مخصوصاً در روستاها می‏بینیم که آخر روایت خانم‏ها می‏روند دست امام حسین را می‏گیرند، می‏بوسند و می‏گویند تبرک است. چون اینجا دیگر این را دست یک مرد نمی‏بینند، دست امام حسین می‏بینند. یعنی رابطه کاملاً طبیعی شده. نزد شعرا نیز اینگونه است. نزد حافظ رابطة نشانه‏هایی که در شعرش وجود دارد، قراردادی نیست. حال این را به عنصر تخیل ربط می‏دهیم. ابن عربی می‏گوید تخیل است، هستی دارد؛ تخیل توهم نیست. می‏گوید جهان دارای سطوح است: در سطح اول خدا قرار دارد، سطح دوم تخیل و در سطح سوم انسان قرار گرفته است. ما جلوه‏های حق تعالی را در سطوح پایین‏تر می‏بینیم تنها در این سطح است که ما انسان‏ها می‏رویم و حقایق را می‏بینیم، بر می‏گردیم و بیانش می‏کنیم. مشکل اینجا آغاز می‏شود. آنجا نظام نشانه‏ای وجود دارد. آنجا زمان و مکان خودش را دارد، اینجا هم زمان و مکان خودش را. نظام نشانه‏ای که آنجا وجود دارد رابطه‏اش قراردادی نیست. آنجا کلام عین عمل است. خدا اول جهانی را ندیده تا بعد بگوید کن فیکون. خود کلام خداوند برابر با کنش است. یعنی کلام ادعین عمل است. پس نظام تخیلی، نظام توهمی نیست.
مشروح این نشست
اولین پرسشی که انسان در حوزۀ تخیل‏شناسی از خود می‏پرسد این است که چه تفاوتی بین نماد و نشانه وجود دارد. در تخیل‏شناسی از نشانه استفاده می‏شود در تبلیغات رادیو تلویزیون هم از نشانه استفاده می‏شود. انسان برای اینکه با جهان ارتباط برقرار کند مجبور است از سیستم نشانه‏ها استفاده کند، سیستم نشانه‏ها هم از دال و مدلول تشکیل شده است. این رابطه، رابطه‏ای قراردادی است، همان طورکه سوسور گفته است. فراموش نکنیم سوسور به مجموعه‏ای از نشانه‏ها قائل شد که مبتنی بر نوعی رابطۀ طبیعی بودند و اسم آنها را نماد گذاشت. برای کار علمی باید به صورت ابژکتیو به شی نگاه کرد. البته، سوسور نا آواها را هم معرفی کرد واژه‏هایی مثل شرشر آب. سوسور گفت شما نمی‏توانید جای ترازو بادمجان بگذارید و بگویید سمبل عدالت است، چون یک عنصر طبیعی در ترازو وجود دارد که با عدالت برابری  دارد. قاضی باید دقت داشته باشد، ترازو هم آن دقت را دارد. این عنصر طبیعی است که باعث می‏شود این نماد شود و آن دیگری نشانه. انسان برای شناخت دنیا نیازمند نشانه‏هاست، سیستم نشانه‏ها هم قراردادی است، چه کند که مستقیماً و بدون واسطه دنیا را بشناسد؟ دوحالت وجود دارد: یا این که انسان مستقیماً با دنیا یکی شود، سیستم شهود رخ دهد، مثلاً مثل گنجشک یا درخت شود که در این صورت ادراک صورت نمی‏گیرد، تفکر صورت نمی‏گیرد؛ چون خودش شده؛ فاصله‏ای وجود ندارد. یا اینکه کاری کند که این نشانه‏ها از حالت قراردادی خارج شود و به یک رابطه‏ای طبیعی تبدیل شوند، که اگر این رابطه رخ دهد آن وقت شما با نمادها روبرو هستید. حال چه طور می‏شود این روش را انجام داد؟ چطور می‏توان نشانه‏ها را به رابطه‏ای نمادین تبدیل کرد؟ پرسش این است آیا اساساً نشانه‏هایی وجود دارند که رابطه‏شان نمادین باشد یا نه؟ رابطه دال و مدلول براساس سیستم سوسور قراردادی است. چطور این رابطة قراردادی را به رابطة طبیعی تبدیل کنیم؟ و اگر طبیعی شد چه حالتی پیش می‏آید؟ این حالت پیش می‏آید که دنیا را بدون واسطه حس می‏کنیم. دنیا را همان طور که هست حس می‏کنیم، چون در سیستم تخیلی هستیم. باید این سیستم را بشناسیم. والا نمی‏دانیم چه طور کار می‏کنند. پس سؤال این است من چه کار کنم که رابطة دال و مدلول از حالت قراردادی به طبیعی تبدیل شود؟ حالا ببینیم اصلاً این در زبان وجود دارد یا وجود ندارد؟ می‏بینیم که در نام آواها مثل شرشر آب یا قوقولی قوقو این رابطه حدوداً وجود دارد. می‏بینیم که در بعضی نشانه‏ها وجود دارد: عکس من خیلی شبیه من است، پس رابطه طبیعی در آن وجود دارد. از این یک پله بالاتر می‏رویم: فیلم. فیلم مثل عکس نیست چون حرکت هم دارد پس من توانستم نشانه‏هایی درست کنم که از قراردادی صددرصد کمتر و به طبیعی‏تر نزدیک‏تر است. از این هم جلوتر می‏رویم: تئاتر. از سینما طبیعی‏تر است. شما می‏توانید بازیگرها را لمس کنید. باز هم طبیعی‏ترش می‏کنم: نقالی. باز هم نزدیک‏ترش می‏کنم، وارد حوزة مراسم آئینی می‏شویم که یکی از این مراسم آیینی تعزیه است. در تعزیه شما کسی را دارید که نقش شمر را بازی می‏کند. نقش شمر یعنی قرار داد شده که او شمر باشد، اما او که شمر نیست؛ کسی هست که نقش امام حسین را بازی می‏کند قرارداد است اما آخر تعزیه می‏بینید که وقتی امام حسین شهید می‏شود، با اینکه در فرهنگ اسلامی زن نمی‏تواند به مرد دست بزند، می‏بینیم که در آخر روایت مخصوصاً در روستاها، زنان می‏‏روند دست امام حسین را می‏گیرند، می‏بوسند، می‏گویند تبرک است. چون اینجا دیگر این را دست یک مرد غریبه نمی‏بینند این را دست امام حسین می‏بینند؛ یعنی رابطه کاملاً  رابطه‏ای طبیعی است. نزد شعرا هم این‏گونه است. مثلاً نزد حافظ وقتی شعر می‏گوید، رابطه نشانه‏هایی که آنجا وجود دارد قراردادی نیست. حال این‏ها را به عنصر تخیل ربط می‏دهیم. ابن‏عربی بیان می‏کند که تخیل جایی هستی دارد. تخیل توهم نیست. در عالم تخیل هم نظام نشانه‏ای وجود دارد. آنجا زمان و مکان خودش را دارد، اینجا هم زمان و مکان خودش را دارد. پس تخیل، توهم نیست. تخیل هستی دارد. نظام نشانه‏ای تخیل رابطه‏اش قراردادی نیست. آنجا کلام عین عمل است. وقتی آنجا قرار می‏گیرید می‏گویید می‏پرم در حال پریدن هستید. خدا با سیستم بازنمایی جهان را خلق نکرد. شما وقتی از نظام نشانه‏ای استفاده می‏کنید، نظامتان نظام بازنمایی است. یعنی من اول این لیوان را می‏بینم و بعد می‏گویم لیوان؛ این را بازنمایی کردم. خدا اول جهانی را ندید و بعد بگوید کن فیکون. چنین عملی صورت نگرفته. خود کلام برابر با کنش بوده خود کلام برابر با عمل بوده. یعنی نوع کلامی که استفاده کرده برابر با عمل بوده. بحث اول را می‏بندم. هدفم از این بحث این بود که بگویم نظام تخیلی، نظام توهمی نیست؛ یک هستی دارد که شاعر به آنجا می‏رود، حقیقت را می‏بیند، برمی‏گردد و آنها را بیان می‏کند. حال براساس این کلیات، نظام تخیلی ژیلبرت دوران را بیان می‏کنم که حداقل از لحاظ کارکردی برای شما سودی داشته باشد. نظام تخیلی ژیلبرت دوران به این صورت است: او می‏گوید تمام تخیلاتی که وجود دارد از دو منظومه تشکیل شده است: منظومه روزانه و منظومه شبانه. این دو منظومه چه ویژگی‏های دارند؟ اول از همه اینکه نظام، نظام نشانه‏ای است و نظام نشانه‏ای از نوع نظام نمادین است. حال از کجا بفهیم نمادین است؟ استعاره‏های شعرا، فیلم‏هایی که به صورت استعاری کار می‏کنند به راحتی پیاده می‏شوند. چون در استعاره رابطه قراردادی نیست، طبیعی است. چون زبان از حالت عادی خارج شده، یک چیز جدیدی رخ داده، خلق جدیدی رخ داده. این رابطه براساس قرارداد نبوده، کسی برای اولین بار قرارداد نبست به مادر بگوید بچة خود را گل خطاب کند، مادر بچه را همان طوری که بود دید؛ بچه گل است همان گل را هم دید. شاعر جهان را آن‏طوری که هست می‏بیند، این مائیم که جهان را آن طوری که هست نمی‏بینیم. ما جهان را براساس قراردادها می‏بینیم چون از نظام قراردادی استفاده می‏کنیم، استعاره شعراء استعاره‏ای طبیعی است. دنیا را همانگونه که بر او ظاهر می‏شود بیان می‏کند. اینجاست که زبان از حالت عادی خود خارج شده و به اصطلاح ناهنجار می‏شود. از سیستم قراردادی خارج می‏شود. پس اگر از این سیستم استفاده می‏شود حتماً باید سیستم، سیستم نمادین باشد. حالا منظومه روزانه چه تفاوتی با منظومه شبانه دارد؟ اول از همه هر نمادی که در منظومه روزانه هست، در منظومه شبانه هم هست. نمادها پخش هستند. در منظومه روزانه جهان به روی شاعر یا نویسنده به صورت دوقطبی ظاهر می‏شود. بین منظومه روزانه و منظومه شبانه رابطه وجود دارد، اگر رابطه وجود نداشته باشد معنا حاصل نمی‏شود، چون معنا از رابطه حاصل می‏شود. نشانه از دال و مدلول تشکیل شده، معنا نه در دال است نه در مدلول، این رابطه‏ای که برقرار می‏شود تولید معنا می‏کند. ویژگی منظومة روزانه ویژگی دوقطبی است؛ دوقطبی‏هایی که اصلاً باهم رابطة دوستانه‏ای ندارند، جداسازی دارند. ویژگی منظومه شبانه: رابطه دوقطبی است اما می‏توان از قطبی وارد قطب دیگر شد و با هم تعامل داشته باشند. نوع تفکر به این صورت است. مثلاً مولوی می‏گوید خدا یک روز شیطان را می‏بخشد؛ تفکر وی دوقطبی است، اما بین قطب‏های متضاد ارتباط برقرار می‏کند، تعامل برقرار می‏کند. در بعضی از داستان‏ها، مثلاً فیلم‏های ایندیا جونز آدم خوب همیشه خوب است و آدم بد، همیشه بد است. این دو هیچ جور نمی‏توانند باهم دوست شوند. نمادهای خاص خود را هم دارند. یعنی اگر می‏خواهید در حوزه ادبیات کار کنید اول باید روشن کنید نوع تفکر نسبت به جهان چگونه است؟ دوقطبی تعاملی است یا دوقطبی تضادی. تفاوت این دوقطب تنها در این است که در منظومه روزانه دوقطب داریم که باهم صلح نمی‏کنند، در منظومه شبانه دوقطب داریم که با هم در تعامل هستند. سفید داخل سیاه می‏شود، خاکستری را ایجاد می‏کند. من به علت کمی وقت فقط منظومۀ روزانه را نشان می‏دهم که به چه صورتی است. هریک از مؤلفه‏های منظومۀ روزانه به یک عکس‏العمل بدنی مربوط هستند. منظومۀ روزانه ساختارهای ریخت‏پرسشی دارد. منظومۀ شبانه خود دو ساختار دارد: ترکیبی و اسرارآمیز. از ساختارهای ریخت‏پرسشی یا قهرمانی استفاده می‏کنیم؛ عکس‏العمل‏ها موقعیتی است. انسان وقتی به دنیا می‏آید به صورت افقی است از روز اول تلاش می‏کند از حالت افقی بلند شود، خودش را بالا بکشد که حالت عمودی پیدا کند، تا اینکه یک روز بتواند راه برود. برای انسان ناخودآگاه ارزش‏گذاری شکل می‏گیرد. ظاهراً، در شناخت انسان وضعیت عمودی نسبت به وضعیت افقی ارزش بیشتری دارد چون کودک انسان همه تلاشش این است که از حالت افقی به حالت عمودی ارتقا یابد. عروج مثبت است. به این ترتیب، پایین منفی و بالا مثبت می‏شود. در این نظام، سفیدی مثبت و تاریکی منفی می‏شود. پس انسان نسبت موقعیت‏ها واکنش عاطفی نشان می‏دهد. این عکس‏العمل به موقعیت‏ها را از کجا گرفته است؟ تجربه زندگی این نگرش‏ها را ایجاد کرده است. انسان از آن روزی که به دنیا آمده سعی کرده حرکت افقی را به حرکت عمودی تبدیل کند. در منظومه روزانه مجموعه ویژگی‏هایی وجود دارد: ایده‏آل‏سازی، جداسازی، هندسه، قرینه‏سازی، بزرگ نمایی و تضاد. یکی از آنها را توضیح می‏دهم. نوع تفکر نویسنده، شاعر، یا به طور کلی انسان، از همه چیز یک ایده‏آلی درست می‏کند. فاصله را زیاد می‏کند؛ پدیده‏ها را زمینی ـ آسمانی می‏‏‏‏‏بیند. در چنین منظومه‏ای دیکتاتوری‏ها شکل می‏گیرد. تفکر دیکتاتوری شکل می‏گیرد. آدم دیکتاتور همیشه از بالا به آدم‏ها نگاه می‏کند؛ آدم‏ها را کوچک می‏بیند. نوع تفکرش چنین است؛ چون ایده‏آل‏سازی دارد. خودش را کاملاً جدا از جامعه می‏داند، یعنی از واقعیت دور شده است. مثال این نوع تخیل را ما در داستان سفرهای گالیور می‏بینیم. گالیور آدم‏ها را ریز می‏بیند یا وقتی به شهر دیگری می‏رود خودش را کوچک و دیگران را بزرگ می‏بیند. یعنی این شخصیت داستانی هیچ وقت در واقعیت نیست. نمی‏تواند با دیگران در سطح واقعیت صحبت کند، در این داستان ایده‏آل‏سازی رخ می‏دهد. جداسازی ایجاد می‏شود. وقتی این فاصله‏ها بر اثر ایده‏آل‏سازی ایجاد شد، خودت پایت روی زمین بود و دیگری یا خیلی پایین یا خیلی بالا، تخیل خودش را نشان می‏دهد. دوقطب شکل می‏گیرد. دیگری و من، من و دیگری شکل می‏گیرد. دیگر نمی‏توانی تعامل برقرار کنی. نگاه همیشه از بالاست و اینجاست که گفتمان قدرت شکل می‏گیرد. البته در همة گفتمان‏ها قدرت وجود دارد. گفتمانی پیدا نمی‏شود که قدرتی نباشد. اما اینجا گفتمان قدرتی بسیار ملموس می‏شود. به همین خاطر، روابط این نظام دوقطبی جدایی کامل است. از سه محرکه استفاده می‏کند. حال باید دید چه تفاوتی هست بین شما (Schema)، سرنمون (architype) یا صور نوعی و نماد؟ یونگ از نماد و سرنمون استفاده می‏کند، ژیلبرت دوران و باشلار از نماد، سرنمون و شِمّ استفاده می‏کند. ایت نوع نگاه چه فایده‏ای دارد؟ از لحاظ علمی فایده دارد. شما اگر بخواهید یک کار علمی انجام بدهید نمی‏توانید طبقه‏بندی خود را روی نمادها بگذارید، چون تعداد نمادها بی‏نهایت است. باید طبقه‏بندی را براساس ساختار بسیار محدودی پی‏ریزی کرد. یونگ طبقه‏بندی خود را براساس سرنمون‏ها طراحی می‏کند، چون تعدادشان محدود است. ثابت جهانی هم هست. مثل حرف زدن و واج‏شناسی است. اساس را بر محرکه‏ها می‏گذارد، محرکه موتور است موتور روشن می‏شود و سرنمون‏ها را به حرکت در می‏آورد. وقتی‏ که سرنمون‏ها فعال شدند، هستند ولی ممکن است دیده نشوند. مثل فرمول‏های زبان فارسی. وقتی صحبت از فاعل، مفعول، فعل می‏کنید، می‏توانید فاعل را نشان دهید. سرنمون‏ها به این صورت هستند ما بی‏نهایت جمله داریم. سرنمون‏ جملات هم نهایتاً 30 ـ 20 تا هستند، اما بی‏نهایت نماد داریم. چنان‏که گفتیم سرنمون برای اینکه فعال شود احتیاج به یک موتور دارد، موتورش چیست؟ شما هستند. شما‏ها موتور را حرکت می‏دهند و حرکت موتور باعث می‏شود سرنمون‏ها حرکت کنند و نماد خود را پیدا کنند. برای نمونه شما یا محرکة عروج را فرض کنید، برای اینکه خودش را ظاهر کند سرنمون‏اش را پیدا می‏کند. سرنمون آن چیست؟ بال پرنده. برای اینکه من انسان امروزی بتوانم این سرنمون را نشان دهم مثلاً خواب می‏بینم از کوه بالا می‏روم، خواب می‏بینم با هواپیما می‏پرم، خواب می‏بینم از نردبان بالا می‏روم؛ آنجا نماد می‏شود. اگر هم نماد شد، معنا‏ساز است؛ یعنی واقعیت است. چرا بعضی خواب‏ها تعبیر می‏شود؟ به این علت است که با نمادها روبرو هستید. به این علت است که شما به سطح تخیل رفته‏اید، آنجا حقایق را دیده‏اید و دوباره برگشته‏اید پایین. پشت هر تخیل موضوع زمان نشسته است. انسان بچه است، بعد بزرگ می‏شود، قوی می‏شود، بعد پیر می‏شود، بعد زشت می‏شود، بعد باید بمیرد. از خودش می‏پرسد تقصیر کیست؟ چرا من زشت شدم؟ چرا من می‏میرم؟ مرگ ترس دارد. چرا می‏میریم؟ زمان در جریان است و باعث و بانی همه این تغییرات زمان است. براین اساس است که انسان با زمان مشکل پیدا می‏کند بعد از آن ترس می‏آید و پشت هر ترسی هم ترس از مرگ است. در رژیم روزانه و شبانه دائماً در تلاشید که این ترس از مرگ را کنترل کنید. چگونه؟ یکی از روش‏های آن این است: در منظومه روزانه 3 نوع نماد خودش را نشان می‏دهد: نمادهای ریخت‏حیوانی، نمادهای ریخت‏تاریکی و نمادهای ریخت‏سقوطی. این‏ها قطب منفی هستند. نمادهای ریخت‏حیوانی خودش را با تصاویر حیوان نشان می‏دهد. مثلاً شب خواب می‏بینید گرگ شما را می‏خورد، اول از همه این را نشان می‏دهد زمان که می‏گذرد و تو هم سریع در حال پیر شدن هستی. خواب می‏بینید بلعیده می‏شوید. بلعیده شدن همان است اما قدری تلطیف شده است. متعلق به رژیم شبانه است. ترس از دریده شدن را از آن گرفته، سرعت پیر شدن را از آن برداشته و زمان را کنترل کرده است چون وقتی بلعیده می‏شوید مثل حضرت یونس، گویی دوباره به دنیا می‏آیی، وقتی به دنیا آمدی خلق جدیدی آغاز شده است. کفنی که برای خودمان کنار می‏گذاریم به این معناست که مرگ! من از تو نمی‏ترسم. این کفن همیشه کنار من است. این در رژیم شبانه است اما در رژیم روزانه شما مرتب از مرگ می‏ترسید و از آن فاصله می‏گیرید. با مرگ مقابله می‏کنید و می‏جنگید. در فیلم ایندیا جونز قهرمان داستان در یک اتاق می‏افتد، در بسته می‏شود، سقف اتاق پائین می‏آید، از سقف اتاق آهن‏ها بیرون می‏زند. در نمادهای ریخت‏تاریکی تصاویر تاریکی داریم. ترس از شب. آب را دارید، آب زلال است، یک‏ دفعه  یک قتل رخ می‏دهد. آن قتلی که رخ می‏دهد آب را سیاه می‏کند، چون با مرگ در پیوند قرار گرفته است. در نمادهای ریخت‏سقوطی می‏بینید که در حال سقوط هستید. حال شاید خود سقوط را نبینید، اما در سقوط سر شما گیج می‏رود. خودش را در ادبیات به این صورت نشان می‏دهد. آن وقت می‏گویید که نمادهای ما ریخت‏سقوطی است. تجربه‏اش از کجا آمده است؟ تجربة اولیة انسان از رحم مادر است که در آنجا به صورت آرام زندگی کرده، اما روزی باید از آن خارج شود و خلق جدیدی رخ دهد؛ برای این که این خلق جدید رخ دهد سرش به طرف پائین می‏آید. وقتی سرش پایین می‏آید قابله او را می‏گیرد و تکانش می‏دهد، تضاد را اینجا حس می‏کند. تمایز را حس می‏کند و تولید معنا می‏شود. آنجا که بود کسی به او دست نمی‏زد. آنجا حرکتش چرخه‏ای بود، اینجا حرکتش سقوطی بوده است، چون هورمون‏ها هم به هم می‏خورد حالت تهوع دارد. این تجربه می‏ماند. حالا هر وقت می‏خواهد مسافرتی به سرزمین‏های ناشناخته برود، این حس تهوع خودش را نشان می‏دهد ترس دارد که می‏خواهد برود فرانسه، چون نمی‏داند آنجا چه خبر است. تصاویر ریخت‏سقوطی‏ خودش را نشان می‏دهد. اگر انسان در این مرحله بماند دیوانه می‏شود؛ از لحاظ روانی به مشکل برمی‏خورد. حال یا به صورت جبرانی خودش اینها را اصلاح می‏کند یا اینکه آگاهی می‏آید جلو، اصلاحش می‏کند. چگونه اصلاح می‏کند؟ در مقابل نمادهای ریخت‏حیوانی، نمادهای جداکننده می‏آید. حیوان وحشتناک می‏آید جلو، در مقابلش شمشیر قهرمانی می‏آید. شمشیر نورانی می‏آید حق را از باطل جدا می‏کند. یعنی نمادها خودش را نشان می‏دهد. نمادهای روشنایی می‏آید نور خودش را نشان می‏دهد و نمادهای ریخت‏سقوطی جای خودش را به نمادهای عروج می‏دهد. معراج صورت می‏گیرد. بعضی نویسنده‏ها در نظام روزانه فکر می‏کنند و برخی. بعضی دیگر در نظام شبانه فکر می‏کنند. 
پرسش و پاسخ:
یکی از دانشجویان گروه فرانسه: با تشکر از شما. من چند سؤال دارم. اولاً می‏خواستم بدانم فرق تصور و تخیل در چیست؟ آیا فرقی دارند؟ شما فرمودید تخیل هستی دارد؟ آیا این هستی فقط در ذهن ما وجود دارد یا آن مکانی هم که شما گفتید وجود دارد؟ منظور من این است که این تخیل باید یک ماده خام اولیه داشته باشد یعنی این تخیل همراه با یک پیش فرض‏هایی است و هر شاعری برای خودش پیش فرض‏هایی دارد.
دکتر عباسی: صددرصد با پیش‏فرض همراه است. 
دانشجو:  این پیش فرض‏ها آیا همان نمادهایی نیست که ما ساختیم .  
دکتر عباسی: نماد را کسی نساخته، نماد خودش، خودش است.
دانشجو: منظورم رابطه دال و مدلولی قراردادی است. 
دکتر عباسی: همین را می‏گویم. نماد عین شی است. شما وقتی با نماد کار می‏کنید وقتی می‏گویید لیوان، خود لیوان است. وقتی می‏گویی ماهی خود ماهی است. اما وقتی با نظام قراردادی کار می‏کنید می‏گویید لیوان، لیوان اینجاست، شما اینجا هستی. فاصله هست. اما در نظام تخیلی شما وقتی حرف می‏زنید کلام شما عین عمل است. در زبان‏شناسی افعال کنشی مطرح شده افعالی مثل قول‏دادن، قسم‏خوردن؛ وقتی می‏گویید قول می‏دهم آدم قول خورده‏ای هستی، وقتی می‏گویید قسم می‏خورم، آدم قسم خورده‏ای هستید؛ اما وقتی می‏گویید غذا می‏خورم، آدم غذا خورده‏ای نیستید. در نظام تخیلی شما با نماد سروکار دارید، این نظام هستی دارد. 
دانشجو: آقای دکتر آیا می‏توانیم دانش را نماد عروج بدانیم؟ 
دکتر عباسی: می‏توانیم، اما اول باید بدانیم دانش چگونه خودش را متجلی می‏کند. خود دانش نماد نیست. دانش مثلاً با نوری که به سمت بالا می‏رود متجلی می‏شود. به جای این که بگوید دانش، اینگونه به شما نشان داده می‏شود. به موتور و سرنمون تبدیل می‏شود. چه در نشانه‏شناسی چه در تخیل‏شناسی کار شما با کلام است. پیکرة مطالعاتی کلام است. پس باید ببینیم ویژگی این کلام چیست.
تهیه کننده: راضیه نویدی (دانشجوی کارشناسی ارشد زبان‏شناسی همگانی دانشگاه شهید بهشتی)
